
ســیده زینــب و ســید جــواد نصــرالله از آخریــن وداع شــهید ســید هــادی نصــرالله، روایــت می‌کننــد و می‌گوینــد: وداع شــهید ســید هــادی 
بــا مادرمــان شــاید کمــی متفــادت بــود. بــرای مشــاهده ایــن فیلــم نمایــه کیــو آر کــد مقابــل را اســکن کنیــد. 

آن خداحافظی که بوی شهادت می‌داد 

کــه از عینــک اســتفاده می‌کننــد، خیلــی دشــوار اســت. ســخنرانی را 
مثــل همیشــه شــروع کــردم و لحظاتــی بعــد احســاس کــردم چیــزی 
را نمی‌بینــم. از شــدت گرمــا، عــرق از ســر و صورتــم ســرازیر شــده و 
شیشــه‌های عینکــم را پوشــانده بــود. خواســتم دســتم را دراز کنــم 
و از روی میــز تریبــون دســتمال کاغــذی بــردارم و عــرق روی چشــم 
و صورتــم و دســت کــم شیشــه‌های عینکــم را تمیــز کنــم. امــا در 
یــک لحظــه بــه فکــرم رســید کــه برخــی از دوربین‌هــای تلویزیونــی 
ممکــن اســت برنامــه تولیــدی خــود را بــه اســرائیل بفروشــند و 
همــه گمــان کننــد کــه مــن بــرای فرزنــدم گریــه و اشــک‌هایم را 
پــاک می‌کنــم، بنابرایــن ترجیــح دادم صورتــم خیــس بمانــد، ولــی 
ــده، پشــت  ــدر داغدی ــد پ ــه ندهــم کــه بگوی ــه دســت دشــمن بهان ب
ــرد و  ــه می‌ک ــرای جــوان ارشــد خــود گری ــود و ب ــون ایســتاده ب تریب
ــد.  ــرا می‌خوان ــه شــهادت در راه خــدا ف در عیــن حــال دیگــران را ب
مــن یکــی از خانواده‌هــای شــهدا بیــش نیســتم«. پیکــر 40 شــهید را 
زیــر یکــی از ســوله‌های فــرودگاه بین‌المللــی بیــروت، کنــار یکدیگــر 

چیــده بودنــد. 

وداع با تازه داماد حزب الله �
دســته موزیــک گارد ریاســت جمهــوری بــرای نواختــن مــارش عــزا 
ــرام  ــه شــهدای راه آزادی میهــن ادای احت ــا ب ــرودگاه شــد ت وارد ف
پیکرهــای شــهدا  یکایــک  بــا  نیــز  کنــد. ســید حســن نصــرالله 
ــد خــود ســید هــادی نزدیــک  ــه پیکــر فرزن ــا ب خداحافظــی کــرد ت
شــد و در گــوش عزیــزش کلماتــی را زمزمــه کــرد. ســپس بــر 
ــا همــه آنــان خداحافظــی کــرد  پیکــر همــه شــهدا نمــاز اقامــه و ب
ــا  ــه ســراغ کار خــود رفــت، ب و ماننــد ســایر خانواده‌هــای شــهدا ب
ــان  ــان آزادســازی لبن ــر و مســئول کاروانی ــه او رهب ــاوت ک ــن تف ای
اســت. بــرای تشــییع تــازه دامــاد، پرچم‌هــای زرد رنــگ حــزب‌الله 
ــوار ورودی  ــر در و دی و پلاکاردهــای تبریــک و تســلیت شــهادت ب
و  مــادر  بــود.  شــده  آویختــه  زینــب)س(  حضــرت  حســینیه 
بازمانــدگان شــهید آرزو داشــتند مراســم عروســی ســید هــادی 
را در ایــن حســینیه برگــزار کننــد و بــه‌زودی از آنجــا بــه خانــه 

زناشــویی بــرود.

مجلس عروسی که صحنه وداع بود �
 در جایگاهــی در صــدر مجلــس، دســته گل بزرگــی بــه 
چشــم می‌خــورد و عکــس شــهید، میــان گل‌هــا قــرار 
داده شــده بــود. قاریــان بــه ترتیــب، آیه‌هــای قــرآن را 
تــاوت می‌کردنــد. دختــران نیــز داوطلبانــه شــیرینی و 
حلــوا میــان عــزاداران توزیــع می‌کردنــد. پلاکاردهــای تبریــک 
امــام  و  زمان)عــج(  امــام  بــه  نصــرالله  ســید‌هادی  شــهادت 
ــوار حســینیه را پوشــانده  ــی )ره( و ســید حســن نصــرالله، دی خمین
و روی یکــی از ایــن پلاکاردهــا نوشــته شــده بــود وعــده پیــروزی 
مــا بــر اســرائیل، در کنــار گذرگاه‌هــای مــرزی فلســطین اشــغالی 
اســت. درصــدر مجلــس مــادر شــهید و در ســمت راســت او، نامــزد 
زینــب  او  نزدیــک  و  بتــول شــیخ علــی خاتــون  شــهید، دوشــیزه 
نصــرالله خواهــر 12 ســاله شــهید و در ســمت چــپ فاطمــه یاســین، 
مــادر بزرگ‌هــای پــدری و مــادری شــهید نشســته‌اند. »خــدا بــه 
شــما پــاداش نیــک بدهــد« و »شــهادت برشــما مبــارک باشــد« از 

سید حسن نصرالله نیز 
با یکایک پیکرهای شهدا 

خداحافظی کرد تا به 
پیکر فرزند خود سید 

هادی نزدیک شد و در 
گوش عزیزش کلماتی 
را زمزمه کرد. سپس بر 

پیکر همه شهدا نماز 
اقامه و با همه آنان 

خداحافظی کرد و مانند 
سایر خانواده‌های شهدا 

به سراغ کار خود رفت، 
با این تفاوت که او رهبر 

و مسئول کاروانیان 
آزادسازی لبنان است. 

برای تشییع تازه داماد، 
پرچم‌های زرد رنگ 

حزب‌الله و پلاکاردهای 
تبریک و تسلیت 

شهادت بر در و دیوار 
ورودی حسینیه حضرت 
زینب)س( آویخته شده 

بود
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